
 

 
 1ص  ،آتش غم

 بسم الله الرحّمان الرحّیم 

 آتش غم

 آقا اسماعیل داستانی بنِیسی حاج از: 

8  /11  /1402 

ۀ  فاطمیّ در تعالی علیها. ـ  ۀ زهرا ـ سلام اللهّشهادت حضرت فاطم گردپیش از سالدو روز شعر را  ینا

 با سوز دل و اشک سرودم:، 1402/  ۹/  4روز شنبه، در   ،اوّل

 

 فاطمه! ز داغت آتش به جانم افتاد  یا

 روح و روانم! افتاد   یا من  جان به  آتش

 

 که افتاد بر درِ تو! یاز آتش ی وا یا

 افتاد   جانم به آتش تو درِ  آتشِ  از

 

 شعله، دستان تو به در بود  ید کَش آتش

 بر آسمانم افتاد  ینیآتش زم ینا

 

 است:   ینکه دردِدلش چُن یبر کس ی وا یا

 !افتاد  یانمآش  در من همسر به  آتش

 

 ما بود  یّ آستان عشق و دلدادگ  ین،ا

 من که آتش بر آستانم افتاد!  ی وا یا

 

 من کتک خورد  یچشم اطفال، بانو  یشپ در

 که بر خانمانم افتاد! یاز آتش ی وا یا

 



 

 
 2ص  ،آتش غم

 ما  یتحکا یْرو دلربا بود س یرینش

 آتش امّا بر داستانم افتاد یکباره

 

 ریخت یمعشق   آب  او  من دل آتش بر

 بانم افتاد به دامان مهرْ  یول شعله

 

 یشه و هم یوستهپ جانم است ورشعله

 م او بر استخوانم افتادغ آتش  چون

 

خانۀ آن  درِ  گرفتِ ماجَرای آتش  ،تکرار  این وبار تکَرار شده  13واژۀ »آتش«، ناخواسته  در این شعر،

 سازد.جاودانه می استوار یا حضرت را در ذهن مخاطب، 

است  آرایی )تکَرار یک حرف در یک بیت( اتفّاق افتاده ، ناخواسته، واجبعضی از ابیات این شعردر 

 همچون: 

 بار در بیت نخُست  3ـ حرف »ف« 

 در ابیات گوناگون  ش«» های »الف«، »ت« و ـ حرف

 و... . 

 عا التماس د


